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 خواهانی »استقلال« در کاربردهای روزمره، جمهوری واژه معنای ضمنی  با وجود  

رسمیت  به  تبلور  استقلال،  بلکه  .دانندنمیفردگرایی یا تکیه بر خویشتن    لتجلیآن را  

ا  شخصی  اهمیت روابط  شناختن با    بازتاب  و  فرادو اجتماعی در زندگی  پیوستگی ما 

این وجه   .مند است رابطه  آرمانیاز این منظر، استقلال    .است  مانبودن  یکدیگر و نه جدا

جمهوری  آزادیِ  مفهوم  به از  استقلال،  خواهانه  قرار  تاکنون  مثابه  بحث  مورد  چندان 

 سودمند  یمفهوم  استدلال خواهم کرد که درک صحیح آن،با این حال،    .نگرفته است

ذهن  ای که لهسئ؛ یعنی ماستی اجتماعی فلسفه در بنیادین ای مسئله هب پرداختندر 

به خود مشغول کرده است: چگونه می   ای رابطه   یاندیشمندانِ خودآیین توان میان را 

صورت مستقیم  چه به )ناپذیر و ضروری دیگران  ات اجتنابتأثیرفردی انسان و    عاملیت 

به از  به (  طور غیرمستقیمو چه  اجتماعیعنوان بخشی  برقرار کرد  ن، مامحیط   .آشتی 

؛ کسی که به باور من نگاهی استفت  اکرولستون  آثار مری بر پایه  عمدتاً    خوانش من

به داشته   اتتأثیرپیامدهای    نوآورانه  انسانی  عاملیت  بر  که   . است  اجتماعی   در حالی 

نادیده    خواهِ معاصرپردازان جمهوری نظریه  از سوی   تا حد زیادی ،  تاریخی  یمنبع  عنوانبه

 1. گرفته شده است 

را تبیین  خواهانه  منطق درونیِ استقلال جمهوری   آن است که  جاهدف من در این 

 ات با تصمیم  سری چگونه عامل فردی از طریق مفهوم محوریِ خودکنم و نشان دهم که  

میمقاصد  و   داده  آشتی  مردم  در    مبحث   .شودجمعی  صِ مشخی  هئلمس  بستررا 

برم و پیش می   رکوبگرانههای سعاملیت فردی در محیط با  اجتماعی    تأثیردادنِ  آشتی 

ژرف و فراگیر   تأثیرتوان به  کشم: چگونه می در این میان پرسش دشواری را پیش می 

هایشان و بر انتخاب   سلطه بر زندگی افراد تحت    سازحاشیهگر و  شرایط فرهنگی سلطه

 رنگ کم یا    ال بردؤس  زیر  مختارعاملانی خود  مثابه به که جایگاه آنان را  نآاذعان کرد، بی 

خواهان دشوار است، چراکه آزادی  برای بسیاری از جمهوری به ویژه  ه  ئلکرد؟ این مس

ع تهدیدهای  برابر  در  )تنها  آنامدانه  بتوان  که  تهدیدهایی  بهیعنی  را، حتی  شکل ها 

در معرض آسیب یا (  های عاملان فردی نسبت دادها و تصمیمغیرمستقیم، به کنش 

می محدودی تلقی  نگرش  .شودت  از  که  موانعی  مقابل،  و در  جمعی  فرهنگی  های 

می  ناشی  اجتماعی  نیتساختارهای  به  چون  بازنمیشوند  فردی  معمولًا های  گردند، 

ن در ادامه پاسخی را که از مفهوم استقلال  م  . شوندزننده به آزادی قلمداد نمیآسیب 



  



 مند مثابه آزادی رابطهاستقلال به

اندیشه برگرفته اکرولستون  ی در  می فت  ترسیم  می  کنمام،  نشان  که و  دهم 

این  خواهان چگونه می جمهوری  از  و  آتوانند  اجتماعی  اشکال  به  پرداختن  برای  رمان 

 . ساختاری سلطه بهره ببرند 

مسائل  مسئله از  یکی  اجتماعی  ستم  یا  سلطه  پرورش  محرک  ی   آرماندر 

ی کلی خودآیینی است  ای درون حوزهاین زیرشاخه  . بوده است «ای »خودآیینی رابطه

توان در چگونه می که  د؛ اینکنپنجه نرم می ودست که با معضلی که در بالا ترسیم شد،  

عمیق ساختارهای اجتماعی و   تأثیرعین پایبندی به اهمیت و امکان عاملیت فردی،  

در پی فهم آن   های خودآیین فرد را به رسمیت شناخت وی فرهنگی بر کنش زمینه 

نظریها  2. بود خودآیینیِگرچه  کرده  یگاه  ای رابطه   پردازان  مفهوم  اشاره  که  اند 

ادبیات این دو  غلب  اهاست،  هایی سودمند برای رویکرد آنحاوی بینش   خواهانهجمهوری 

گذشته ظهور   ی در دو یا سه دهه  و  زمانی  ی بیش در یک دورهوکمهر دو  که  )  نظری 

 برای   درک قابل   دلیل  چند  3.اندنگرفته   قرار  یکدیگر  کنار   در  پایدار   به صورت(  اندکرده

 یمسئله  اغلب  خواه، خودجمهوری   نویسندگان   کهآن  نخست  .دارد  وجود  گسست  این

 هرچند  »آزادی«  و  »خودآیینی«  بنیادین  مفاهیم   دوم،  .اندگرفته   نادیده  را  اجتماعی  ستم 

کسان نیستند؛ و ی  شوند، استفاده می   پوشانهم  های ایده  به  اشاره  در  اغلب   و  اندمرتبط 

سومین دلیل   .شودنمی   منتقلی دیگر  های یک حوزه لزوماً به حوزهدر نتیجه، بینش 

ی که در حالی که فیلسوفان فمینیست نقشی عمده در توسعه  ممکن است این باشد

رابطهنظریه داشته  از مندهای  فمینیست  که  هاستمدت  اند،خودآیینی  از  ها  بسیاری 

جمهوری  به  دیده نسبت  با  نگریستهخواهی  تردید  دارای  ی  را  آن  زیرا   تاریخی اند، 

ها را سرکوب کرده آنکنشگران،    مثابهبه جای رهایی زنان  به دانند که  پدرسالارانه می 

ای تضعیف های اخیر، این موضع تا اندازهر سال د  .(2000، فیلیپس 2007)پیتمن    است

یک از  زیرا  است؛  برجستهشده  زنان  سنت  سو  قالب  در  معاصر  دوران  در  ای 

هایی منتشر شده است که مری اند و از سوی دیگر پژوهشخواهی قلم زده جمهوری 

  ]چرا که[، دهندی سیاسی نشان می پردازی برجسته در اندیشهفت را نظریهاکرولستون

خواهانه را بازاندیشی کرده تا آن را  فت بسیاری از اجزای چارچوب جمهوری اکرولستون

 4. دهدها پاسخ های فمینیستی سازگار کند و به آنبا دغدغه 
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کنزی در ی اخیر، کاترینا مک خواهانه با تکیه بر برخی از همین مطالعات جمهوری 

ی معاصر ای تحلیل کرده است که پیشاپیش مباحثه فت را چهرهاکر، ولستون201۶سال  

رابطه درباره خودآیینی  صورتی  را  پیشای  را  آن  و  کرده  می بندی    من  .د کنبینی 

  . موافقم او تا حد زیادی    موضعدانم و با  کننده می نزی را دقیق و قانعکهای مکاستدلال 

خود   بحث  در  دغدغه می  روشناو  که  ابزارهایکند  و  ساختارها   خاص  اش 

  ، کرافتای است که در آن ولستونبلکه شیوهنیست    فت اکری ولستونخواهانهجمهوری 

در نظر   ا ب  .( ۶8کند )بینی می ای را پیش رابطه  آیینیدر مورد خود  مباحث نظری کنونی

 ی در نحوه  مشخص  قابلبرجسته کردن سه ت  جاام در اینداشتن این نکته، هدف نهایی 

 یمسئله  نسبت با در استقلال های نظریه ای ورابطه آیینی های خودبندی نظریهصورت

 . فردی خواهد بود عاملیت و اجتماعی  ی سلطه  بنیادین

ای  ی خودسرانه و مفهومی رابطه مثابه آزادی از سلطهجا استقلال را به گرچه در این

صورت خود  ذات  میدر  گستردهبندی  ادبیات  بر  ناگزیر  بحث  این  به کنم،  مربوط  ی 

به یکدیگر   خودآیینی  و  آزادی   استقلال،  اصطلاحات  .تای استوار اسخودآیینی رابطه 

  شوند می   خلط  یکدیگر  با  اغلب  اصطلاحات  در حالی که این  .اما متمایز هستند   مرتبط

تعریف ثابتی برای هیچ یک از این هیچ    ؛طور که همیشه در فلسفه وجود دارد)و همان

گیرند  قرار می   یخاص  مباحث ادبیات و    بستردر    عموماًها  این واژه  (مفاهیم وجود ندارد

روضات ها و مفها و نقاط مرجع خاص خود را دارند و از چارچوبکه هر کدام دغدغه

 با ارجاع به خودآیینی اغلب    .فهم دارندین تمایزها دلایلی قابلا  .برند متمایزی بهره می

کلاسیک   ی حالی که دورهدر  شود،  فهمیده می   در فلسفه تحولات کانتی و پساکانتی 

 5.رسدخواهانه از روم آغاز شده و در اواخر قرن هجدهم به پایان می های جمهوری نوشته 

جمهوری  گفتمان  معاصر  شکل  »در  مفهوم  دارد؛ عدمخواهانه،  محوری  نقش  سلطه« 

عنوان شرطی برای عاملیت اخلاقی یا بخشی از یک تلقی  مفهومی که آزادی را نه به

به عمدتاً  بلکه  خود،  از  می مثابه متافیزیکی  نظر  در  سیاسی  آرمانی  بخش    6. گیردی 

رابطهقابل  خودآیینی  به  مربوط  ادبیات  از  این  توجهی  به  تر گسترده  های دغدغهای 

مک  .پردازدمی  مثال،  »هستی برای  بر  را  خود  رویکرد  اجتماعیکنزی   از  شناسی 

می«  شخاصا از؛  کندبنا  برداشتی  کنش   که  اشخاص  یعنی  نقش  اجتماعیِ بر  های 

  شرایط اجتماعی و    ِ یهای گروههای زبانی و فرهنگی(، هویتمند )از جمله کنش بدن
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در    . (21،  2014)  دارد  تأکید  ما  فردی   واقعیهای  هویتگیری  شکل  محتمل در  تاریخی

  و سازنده   بنیادین  امری   نه  که روابط را  کندرا رد میجنیفر ندلسکی رویکردهایی  مقابل،  

ها رویکردهای این  .( 7،  2011کنند )تلقی می   ای ، بلکه حاشیه گیری خود انساندر شکل

  . دانممی   گرروشن  ویژهبه   کنزی راو من دیدگاه مک  د هستن  اساسیهای  معقولی به پرسش

  . کنم با این حال، برای حفظ شفافیت بحث، تمرکز خود را به بُعد سیاسی محدود می

کنم، این مفهوم با طیفی از بندی میگونه که من مفهوم استقلال را صورترو، آنایناز

م   اساسی  های خوانش و  سازگار    تافیزیکیاخلاقی  خودآیینی  بوداز  اگر   خواهد  حتی 

تاریخی این اندیشه در قبال این موضوعات مواضع روشنی اتخاذ کرده باشند    ینیانپیش

 . (2017و   201۶)کافی، 

نظریه دغدغه که  است  مسائلی  بلکه  تعاریف،  نه  من  رابطهی  و    ایِهای  آزادی 

آن به  می خودآیینی  بنیادینِ   .پردازندها  معنای  در  استقلال  و  خودآیینی  اینجا،  در 

  ی دارند، شناسی مشترک ریشهو  با یکدیگر اشتراک    2گذارییا خودقانون  1رانیحکمخود

بود که قادر   ی استقلال، فرد  یمترادف سنت   . ی هستندهای متفاوتهرچند از خاستگاه 

به عبارتع  ]مستقل[  sui iuris  صورتبود  کند؛  لات  یمل  زبان  بازتا  نیدر  و [ب  که 

اصطلاح    ]ترکیبی  )  یونانیاز  ) sui, auto»خود«  »قانون«  و   )iuris, nomos )

  آرمانی پیچیده ،  رانیخودحکم   .ی آغاز بحث من استنقطه   رانیخودحکمی  ایده  7. است

دادن به مسیر زندگی خود شکل این مفهوم دلالت بر آرمانی دارد که فرد توانایی  .است

بیرونی هدایت  ات  تأثیرو توسط    برخاسته استرا داشته باشد؛ یعنی کنترلی که از درون  

  . مرتبط هستندهم  به  به صورت درونی  کهاست    ای جداگانه این ایده شامل ابعاد    .شودنمی

از هم  خودآیینی  ی کنزی سه مؤلفهمک و   آزادی )»  3یابیتعین دهد: خودمی  یز مت  را 

های لازم برای صلاحیت)» رانیحکمخود «(،های لازم برای تعیین جهت زندگیفرصت 

و    خود فردکه  این)»  4فرمایییشو خو  خود«(  ی زندگیاصیل درباره   اتاتخاذ تصمیم

موجه  را برخورداری از دو توانایی دیگر  دانند کهب هنجارین«اختیار  واجداو را  ،دیگران
 

1 self-government 
2 self-legislation 
3 self-determination 
4 self-authorization 
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در    .(80،  201۶)  سازد(می  عناصر  این  تمامی  که  است  باور  این  بر    خوانشاو 

ها را در این مؤلفه ، اما  من با این برداشت موافقم  .کرافت از استقلال وجود دارندولستون

 . کنم: استقلال ذهنی و استقلال مدنی یا سیاسیبندی می صورت فاوتقالب دو بُعد مت

  های نادرست برداشتبه شرح زیر است: در بخش اول به برخی    مقالهساختار این  

در بخش دوم، سه ویژگی متمایز از منطق درونی آزادی    .پردازماستقلال می  ی درباره

کنم: نخست، فرد بخشد، مشخص میای میرابطه   خصلتیمثابه استقلال را که به آن  به

های فردی دوم، دیدگاه   .قرار دارد )»فرد آزاد در دولت آزاد«(  اجتماعهمواره درون یک  

  شوندمی   تصل هم م بهکند  ای که مفهوم خودسری ایفا می و جمعی از طریق نقش واسطه 

را به   استقلال  مثابه بهآزادی هر فرد    کهای علت و معلولی برقرار است  و سوم، رابطه 

استقلال کل جامعه را    مردم،  وابستگی یک طبقه از  زند؛ به طوری کهیکدیگر پیوند می

پردازم؛ جایی که میساختاری    ی سلطه  ی در بخش سوم، به مسئله  .اندازد به خطر می 

سیستماتیک فرهنگی  اشکال  و  اجتماعی  سازمان  می   سرکوبگر  تنیده  تا   شوند درهم 

ی ویژه از طریق محدود کردن و تحریف گسترهین تضعیف بها  . استقلال را تضعیف کنند

وارزش زمینه   ها  می مفاهیم  صورت  دارند،  وجود  عمومی  گفتمان  در  که   . گیردای 

می ایجاد  را  شرایطی  ساختارها  این  می همچنین،  باعث  اغلب  که  افراکنند  به    دِ شود 

 .به وضعیت خود تن دهندفرودستی پیدا کرده و    ی شده حاشیه رانده شده، حس درونی 

 

1 

گیج   استقلال استاصطلاحی  نگفته به   .کننده  مفهومی السکی،  دی  ستقلال 

،  1989سازد )کند که افراد را از هم جدا می می   تأکیدفردگرایانه است که بر مرزهایی  

ای اندیشه  .ی لیبرال استاندیشه  ی مشخصهاین فردگرایی    که  او معتقد است  .(2011

شود که ای برساخته می حول ایدهو    ای استزعم او در تقابل با خودآیینی رابطهکه به 

کند  استدلال می   ندلسکی  .(8–3،  2011)  نامدمی مثابه استقلال«  »خودآیینی به او آن را  

کننده است، زیرا مرزهایی را سو گمراهی اندیشیدن، از یکی فردگرایانهکه این شیوه 

می  که ساختگی مفروض  آسیب گیرد  دیگر  از سوی  و  ترسیم اند؛  که  است چرا  زننده 

هر تصوری از »فرد« را معنادار   و  چنین مرزهایی، پیوندهایی را که میان ما وجود دارد
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  انتخاب نادرست نتیجه آن است که با یک    . کندمی   تضعیف  و  کرده  ، پنهان سازندمی 

 : »وقتی خودآیینی با استقلال فردی و امنیت در برابر قدرتِگویداو می   .شویممواجه می 

خودآیینی   و یا حفظکنترل جمعی    جایی در میانشود، انتخاب  جمعی یکی گرفته می

:  افزایدمی   او  .(127–12۶،  2011؛  14،  1989« )گیردقرار می از زندگی    قلمروییدر هر  

 اند، طیف وسیعیقائل   ارزش  خودآیینی  برای   که  کسانی  برای   حداقل  ای،دوگانه   »چنین

  که  اند هاییهمان  اجتماعی،  های سامان  این  «.سازدمنتفی می  را  اجتماعی  های سامان  از

ا پرورش دهند و محافظت کنند که آزادی فردی بر بستر ر  ای اجتماعی  روابط  توانندمی 

از    ای والای استقلال، مشخصه   ندلسکی بر این باور است که ارزش   .شودها ممکن میآن

ی گفته که به  شکل مسلط اندیشهنامد؛  که او آن را »فردگرایی لیبرال« می است  چیزی  

ها کنند و در آنمی   نفوذ  هافرضها و پیشای از چارچوبمجموعه  بههایش  او، آرمان

و شوند  به پرسش کشیده نمی که اغلب    هاییفرضها و پیشیابند؛ چارچوبرسوخ می 

انگلو  ژرفای در   دارندآمریکایی  -فرهنگ  ویژگی  .ریشه  نهادهای این  ساختار  بر  ها 

بر بستر    حقوقی،  اجتماعی، سیاسی   گذارند می   تأثیر  اندیشیدن مای فرهنگیِ  شیوه و 

شوند، باعث  قائل می مثابه استقلال«  به   آیینی»خود  ای ارزشی که بر  . (41  ،8  ،2011)

، اغلب خودساخته و متکی به خود  هایی مستقلصورت انسانکه افراد خود را به  شودمی 

بی   برایشان  که  هاییامکان  و  توانایی  این  گیری شکل  در  را  روابط   نقش  کهآنببینند؛ 

 و  وابستگی  که  کند می   استدلال  ندلسکی  .کنند   قدردانی  یا  درک  کرده،  فراهم

بخشی  تنیدگی درهم ازاجتناب  متقابل،  همهروزمره   زندگی  ناپذیر  –2۶)  ماست  ی ی 

ارزش بی  حتی آن را  و  به رسمیت بشناسیماین واقعیت اجتماعی را  نتوانیم  اگر    .(30

 برسازیم   ای مؤثر و عادلانهی  هارویهای از نهادها و  توانیم مجموعهگاه نمیبشماریم، آن

 . زندگی کنیم هابتوانیم در درون آن که

این  به با  استدلالش  که  در  ندلسکی  من  است نظر  کرده  از اغراق  بسیاری  با  اما   ،

تواند رو که این نگرش می ویژه ازآنبه  .مدلمفردگرایی ه  خطراتی  های او دربارهدیدگاه

من نیز از   .قرار دهد  تأثیرجامعه را تحت    نساختارهای اجتماعی، مفهومی و هنجاری

با این حال، من در توصیفی که او   .گیرمکند فاصله می توصیف می   اوای که  فردگرایی

نقد ندلسکی   .شناسم برم، باز نمی کار می دهد، مفهومی از استقلال را که خود بهارائه می
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،  2011ی دیگران ناسازگار است )با مداخله  آیینیکه خود ی رد این تصور است بر پایه 

به به   .(97–9 او  مداخله  می   تأکید درستینظر من،  انواع  برخی  پرورش بکند که  رای 

کند که باید توجه استدلال می  او  بر همین اساس،  .اندضروری آیین  ظرفیتِ کنش خود

را توسعه   هاییمعطوف کنیم و نهادها و رویه  ساختار روابط قدرت بین افرادبه  خود را  

 از منظر اگر این بحث را    .(۶4 ،2011)  که روابط قدرتِ سازنده را تقویت کنند  دهیم

مثابه  ی استقلال به توان گفت مخالفت ندلسکی با ایدهمطرح کنیم، می   انهخواهجمهوری 

عمیق  با   آیینیخود به نقد  آزادی  مفهوم  به  او  استمداخله  عدم مثابه  تر  خورده  ؛  گره 

همواره   و  تنها  آزادی  آن،  اساس  بر  که    اعمال   در  مداخله  صورت  بادیدگاهی 

مثابه  بهآزادی    از  برداشت  این  نیز  خواهانجمهوری   .دشومحدود می  فرد  ی خودخواسته

 مثابه به  را  آزادی   که  کنندمی   دفاع  برداشتی   از  عوض  در  و  کنند می   رد   را  مداخلهعدم

 قدرت   مناسبات  کردن  محدود  و  بازسازی که تلاشی برای    کند می  تعریف  سلطه«عدم»

به)  8. است آزادی  مفهوم  از  ندلسکی  که  نیست  معنا  بدان  دفاع عدم مثابه  این  سلطه 

کتاب    .کندمی  در  قانوناو  نمی  روابط  مفهوم  این  آزادی  به  ساختار  و    مثابه بهپردازد 

 9(.متفاوت است ای رابطه  آیینیبا برداشت او از خود انهاز قدرت خودسر استقلال

مند از آزادی، من از سنت تاریخی  مثابه شکلی رابطه استقلال به   ی ایده  ی توسعهدر  

می جمهوری  بهره  این  .رمبخواهی  از  ابهام  منابع  از  دیگر  می یکی  ناشی  که  جا  شود 

شناختهبی  قالب  شده تردید،  همان  در  دقیقاً  را  استقلال  سنت  این  نمایندگان  ترین 

س، دوست  برای نمونه، ریچارد پرای  .اندکرده  خود فهمبهمشخص و متکی ی  فردگرایانه

کرافت،    مرشد  و  صمیمی خرده  در   را   آزاد   انسان  یوارهمثال ولستون   پای »دهقانان 

  آگاه  »ورزیده در استفاده از سلاح،  که  دانستمی  آمریکاایالات    کوش«سخت   و  مستقل

 بودند  زمین«  نعمت  از  مندبهره   ...   ]و[  خانگی پوشیده  دستباف   های خود، لباس  حقوق  به

ارزشمند تلقی    سیارب   ای فردگرایی سرسختانه   حالی که چنیندر    .(14۵  ،1992  پرایس)

خواهانه  وابستگی در گفتمان جمهوری   .شدشمرده می   پستوابستگی خوار و    ،شدمی 

تنها به بردگان نه   .ای که بردگان منفور و مطرود بودند، مترادف با بندگی بوددر زمینه 

، بلکه  دشدندلیل ناتوانی در دفاع از خود و اتخاذ تصمیمات شخصی، فرومایه تلقی می 

کاری هایی پست چون بزدلی، چاپلوسی و فریب این وضعیت منش   ،زعم آن گفتمانبه
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آن در  می را  پرورش  مستقل، -شهروند  های فضیلت   با   که   هاییویژگی؛  دادها  عاملِ 

 . (2014، کافی  2008 اسکینر) شدندمی  قلمداد ناسازگار

، یعنی ستایش فرد خودساخته و تحقیر عواطفکنم که این    تأکیدمایلم    ،در پاسخ

که من آن   به شکلی استقلال  رسمی  آیند، نه در معنای  کسانی که وابسته به شمار می 

دارند و نه با منطق   گاهیجای(  امفت برگرفتهاکرآن را از ولستون)و    کنم را تعریف می

)کافی   سازگارند  مفهوم  این  به    .(2014،  2013درونی  رجوع  از  من  هدف  واقع،  در 

به نوشته  نویسندگان  دیگر  و  زنان   و   آزادشده  بردگان  مانند،  شدهرانده حاشیههای 

 ایفایدهبی  تاریخی  های نگرش  همان  اصلاح،  بازسازی   ی دوره  پوستِسیاه   نویسندگان

  ، 2017  کافی)  انددوانده   ریشه  خواهانهجمهوری   پردازی نظریه  در  عمیق  طوربه   که  است

ناچار بهدانستند که همواره و  خوبی می زنان در قرن هجدهم به   .(2018در دست انتشار  

، در حالی که نویسندگانی چون این  وجود با    .وابسته به دیگران بودن چه معنایی دارد

کوشیدند از چنگال وابستگی بگریزند، نیاز به مراقبت یا کمک را انکار فت میاکرلستونو

منزوی،   وجودی ی غالب نه رسیدن به  اندیشه   .ددانستننمی پست و حقیر    را نکردند و آن

 .قدرت بود ی هااستفاده سوءهمتایان و مصون ماندن از بلکه ایستادن در کنار 

  باید   ناپذیر این است که چرا همچنان، یک سؤال اجتنابهاکژفهمیبا توجه به این  

وابستگی تری مانند »درخوراصطلاح    به نفعی استقلال استفاده کنیم و آن را  از واژه

 خود   ی استدلالدهنده؟ یکی از دلایل حفظ این واژه، بازتابکنار نگذاریم«  1متقابل 

،  2011اش است )کنندههای گیج رغم دلالتاز حفظ مفهوم »خودآیینی« علی  ندلسکی

و   ناستقلال، مانند خودآیینی، یک ارزش اخلاقی، سیاسی و اجتماعی بنیادی   .(41–۵

قدر آن  آرماناین    .بالایی برخوردار استاهمیت    از  ضروری است که برای افراد و جوامع

های کژفهمیهمین  درست  و    نادیده گرفت؛توان آن را رها کرد یا  است که نمی  مهم 

دلیل دوم این است که   .سازدتر میضروری را    آناز آن است که بازاندیشی در  ناشی  

تاریخیِ اصطلاح  یک  است   استقلال  مدنی  و  شخصی  آزادی  برای   اگرچه  .مهم 

پتیامروزه  خواهان جمهوری  از  پیروی  به  »ت،  اصطلاح  از  غالباً  استفاده عدم،  سلطه« 

  است ای  بخش کوچکی از ادبیات گستردهی  دهندهبازتابکنند، اما این کاربرد تنها  می 

 
1 interdependence 
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ی تاریخی در آن است  خطر گسستن پیوند با این ایده  .که ریشه در جمهوری روم دارد

در نهایت،    .دکنهای این آرمان پیچیده محروم می و ظرافت   هاامکان ها،  که ما را از بینش 

برای پژوهشگران آثار   .دبرکرافت به کار می ای است که خود ولستوناستقلال همان واژه

« به تحریف وابستگی متقابلمانند »  نیابتی  او، جایگزین کردن این واژه با اصطلاحی

 . انجامدمعنای مورد نظر او می

تمام وجودفت  اکرولستون با    با  و  بود  آگاه  وابستگی خود    ، آگاهیخوداز وضعیت 

 گریزناپذیری کرد که تحت سلطه ی زنان را چون بردگانی توصیف وضعیت خود و همه

مردانه )کافی  قدرت  به  .(2013اند  هیچاو  قانونی  نظر  از  متأهل،  زن  یک  گونه عنوان 

هر دوی آنها بود قرار   ی ه نماینده کموقعیت مستقلی نداشت و تحت پوشش شوهرش  

حتی   10. به تصویر کشید  ماریا  شدر رمان  روشنیبه    کرافتولستونچیزی که  ؛  گرفتمی 

دید، این واقعیت  با مردی که هرگز او را فروتر از خود نمیسعادتمند  در یک ازدواج  

 توانست ازشوهرش قرار داشت و نمی   در کنترل تمامی  رحمانه پابرجا بود که زن به بی 

فت و گادوین  اکرولستون ( کنیم که  فرضممکن است  )   .خود دست به کنشی بزند   جانب

مشترکشان   زندگی  این  به در  اما  بودند،  وابسته  یکدیگر  به  متقابل  از تنها  نه  امرطور 

دهد که باید مورد توجه قرار  شان می نکاهد، بلکه ارزش دیگری را  اهمیت استقلال نمی

شناختی بر اهمیت روان  او ابتدادهد:  دو دلیل ارائه می   امرفت برای این  اکرولستون   .گیرد

 شخصیتی مستقل با    کنشگری کند؛  می   تأکیدبرابر است    فردِ  که او یک  هنکت  این  آگاهی

این دیدگاه    .است  طور مستقلبهقضاوت  گیری و  که قادر به تصمیم   متمایز از دیگران 

بلکه استدلال    ؛کندرا انکار نمی  مانهایی زندگیتنها واقعیتِ وابستگی عمیق و پیچیده نه

زمانی ممکن است که ه  متقابلِ  یوابستگکند که  می  تنها  از  رواقعی  از    ین طرف  یک 

برابر این  و  (  قانونی  و  اخلاقی  نظر  )از  جایگاهی  که  متقابلی  احترام  ایجاب   برابری با 

 11. وارد رابطه شوند  ،کندمی 

خواهانه است که  ی جمهوری ی دیرینهی این آموزهبخش دوم استدلال او بر پایه

 .خواهی همیشگیِ کسانی که قدرتی مهارناپذیر بر ما دارند، اعتماد کردتوان به نیک نمی

خواهان همواره نسبت به این ادعا که »از پادشاه نباید ترسید چون برای مثال، جمهوری 

ی رفتار اند، چرا که این ادعا چیزی دربارهکند« بدبین بوده از قدرتش سوءاستفاده نمی 

از   بعد   برای   دانستند که حتی اگر اربابشانمی   نیزبردگان دربند    .گویدجانشین او نمی 
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ها اغلب این  نامه هنگام تقسیم داراییآزادی داده باشد، مجری وصیت   ی وعده   ش، مرگ

عاشقانه   که وارد پیوندی ظاهراً  یزنانگونه بود وضعیت  همین   12. یردگوعده را نادیده می

می ،  شدندمی  دگرگون  نمی  13. شداما همه چیز  ولستون گمان  جایگزینی  کنم  کرافت 

های حیاتی حفاظت ، زیرا این امر  تپذیرفجای »استقلال« را می »وابستگی متقابل« به 

 ماندر حالی که بر پیوستگی   .کردمی   رنگکم کند را مبهم یا  که استقلال فراهم می 

نباید  می   تأکید خودسراز  کنیم،  نیروهای  به  وابستگی  واقعیِ  فاقد    و  انهخطرات 

حفاظتی شویم  سازوکارهای  قدرتمندان،؛  غافل  که  همبستگی،    چرا  ادعای  عین  در 

 . توانند از موقعیت مسلط خود سوءاستفاده کنندمی 

کرافت، به این معنا نیست که فرد به کمک در معنای مورد نظر ولستون  استقلال

آنچه ضروری است، دسترسی هر فرد به منابعی است که برای ایفای   .دیگران نیاز ندارد

عنوان نیاز دارد؛ منابعی که نه از سر لطف یا صدقه، بلکه به   هانقشی برابر در جامعه به آن

ای که دیگر توان کار برای نمونه، فرد سالخورده   .گیرند حقی مسلم در اختیار او قرار می 

ماند؛ کردن ندارد، با داشتن حق دریافت مستمری بازنشستگی همچنان مستقل باقی می 

مراقبتی مناسب برخوردار  اشکال  طور که فردی با معلولیت شدید، حق دارد از  همان

حمایت  از    باید   ارای فرزند خردسال یامادرِ د  سازگار است که   مفهوم استقلال این با    .شود

(، یا شغل با دستمزد را انتخاب کرده باشدنگهداری از کودک برخوردار باشد )اگر برای 

که   باشد  داشته  دسترسی  درآمدی  خودبه  فرزندانش    بتواند  کنداز  )کافی،    مراقبت 

  دِین ها نیاز دارند، نباید احساس شرمندگی یا  افرادی که به این نوع حمایت  . (2014

حقِ هر شهروندِ برابر و   تدارکاتی،بلکه باید این انتظار را داشته باشند که چنین    .کنند 

برابری استاین صرفاً مطالبه   .عضوِ جامعه است بلکه درکِ  بدیهی    .ی حقوق نیست، 

در زندگی ما   مهماند و نقشی جزء روابط مراقبتی  اغلباست که عشق و صمیمیتی که 

 تلاش  توانیممی   اما  .قانون تحمیل کرد  ه زور را ب  هاکه بتوان آن  ندری نیستوام،  دارند

 . کنیم فراهم  سوءاستفاده  برابر در محافظت برای  ابزارهایی فرد، هر برای  تا کنیم
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2 
این مفهومی فردی   .است  رانیخودحکماستقلال همچون خودآیینی، آرمانی برای  

ی مبتنی بر این دغدغه است که افراد باید رفتار خود را بر پایهاست؛ اگرچه    و جمعی

جنبه   دو  .ی دیگران قرار گیرنداراده  کنترلکه تحت  ی خویش تنظیم کنند، نه آناراده

بالفعل   ی اجبار  عنوانبهجا نه  نخست، کنترل در این  :شایان توجه است  ،از این تعریف

اگر تنها    .باشد  آورتابدوم، این کنترل باید    .شودقدرت فهم می   روابط  بلکه در چارچوب 

تصادفبه ازطور  نابه مداخله  ی  باشیمی  امان  در  نمی،  جا  که آنگاه  گفت  توان 

مداخلهمرانیخودحکم چنین  دسترس  از  باید  بلکه  باشیم؛  خارج  سنت    .ای  در 

ای  )یا خودسرانه(  اختیاری خواهی، این بدان معناست که باید مستقل از قدرت  جمهوری 

کنند اعمال  ما  بر  است  ممکن  دیگران  که  توانایی   14. باشیم  به  نه  موضوع  یا این  ها 

ما  خاص   های قدرت افرادبه  فردی  جایگاهعنوان  به  بلکه  پیکره،  یک  درون  در  ی مان 

 . شودجمعی مربوط می

های یک رویکرد، تا حدی به ماهیت آن در نسبت با  توان از طریق تصویرسازی می 

ی آغاز، فردی برای مثال، در سنت قرارداد اجتماعی، نقطه   .ی سیاسی پی بردنظریه

شود، به عضویت در خاطر منفعتی که در مجموع عایدش میپیشاسیاسی است که به 

هایش را از  گرچه با ورود به دولت بخشی از آزادی   .دهدی جمعی رضایت می یک پیکره

این نگاه    .شوداش افزوده می شود که در مجموع بر آزادی دهد، اما گفته می دست می 

در این    .آن جای داردای است که استقلال در دل  خواهانهدر تقابل با رویکرد جمهوری 

به سوی جامعه  تصوررویکرد،   فرد  از  با حرکت  نه  با  آزادی  بلکه    واقعیت ی سیاسی، 

  . ( 2010جا »انسان آزاد در دولت آزاد« است )اسکینر  تصویر این  .شودجامعه آغاز می 

د نمی آزادی  قرار  دولت  در  موجود  ناآزادیِ  با  تقابل  آنر  میان  و  یا گیرد  مصالحه  ها 

  گردد ، آزادی در خودِ دولت متجسم می تشود؛ بلکه به تعبیر پتی ای برقرار نمیموازنه

  فهم   برای   و  است  پذیرامکان  دیگران  با   رابطه   در  تنها  فردی   آزادی   .(10۶–7  ،1997)

 جمعی   و  فردی   سوی   دو  از  زمانهم  طوربه  باید  آن،  ی دامنه  و  حدود  تعیین  و  آرمان  این

 »خیر محوری   نقش درک م، مستلزمفهم و تعیین جایگاه این مفاهی  .شد نزدیک آن به
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 تمام   به دنبال آن،  واست    خواهانهجمهوری   استقلال   بنیان  که  مفهومی  است؛  مشترک«

 . است شده  بنا آن ی پایه بر خواهیجمهوری  چارچوب

پذیر است، به این دلیل ساده که خارج از استقلال تنها در اجتماع با دیگران امکان

در چنین وضعیتی، هر فرد ممکن است    .تواند برآورده شودآوری نمیجامعه، شرط تاب

  . کندمهارِ هر رهگذری قرار بگیرد که اتفاقی از مسیرش عبور میدر معرض قدرتِ بی

آیند، زیرا نشین یا منزوی نیز در این معنا واقعاً مستقل به شمار نمیحتی افراد گوشه 

شدن توسط گروهی راهزن و مغلوب  شانمحل  شدنتوانند از خطر احتمالیِ کشفنمی

نیازمند نیروی پشتیبان نیرومندی   ،استقلال در این مقیاس  .در برابر آنان، در امان باشند 

نیست ممکن  دیگران  بدون همکاری  آن  تحقق  که  آزادی ایناز  .است  آرمان   رو،   یک 

سازد، قانون خواهان نیرویی را که آزادی را ممکن می جمهوری   .اجتماعی است  ضرورتاً

  . روست ای حساس و ظریف روبهبا وظیفه طور ناگزیر  به قانون  این  حال،  بااین  .دانندمی 

ی دهنده که آن را تهدید کند، باید بازتابنه اینو    اگر قرار است استقلال مرا تضمین کند 

انجام دهم باشدی آنچه میهای من دربارهدیدگاه ای را در اگر چنین وظیفه   . خواهم 

کند  ی کسانی که بر آنان حکومت می قبال من بر عهده دارد، باید همین کار را برای همه

نابراین، قانون ب  .ها به قانونی خودسرانه بدل خواهد شدنیز انجام دهد؛ وگرنه، برای آن

آنها را نمایندگی و حفظ    مشترکباید منافع مشترک مردم، یا به عبارت دیگر، خیر  

نظری و   ی ، دغدغهدهدمشترک را تشکیل می تعیین و توافق بر سر آنچه خیر    .کند

این همان معیاری است که از خلال آن مفهوم   .خواهان استجمهوری   بنیادین  عملی

فهمانگی»خودسر آزاد ؛  شودمی   «  معنای  از  بخشی  خود،  که  استمفهومی   خیر  .ی 

طور به  یا  سرکوب  از   را  آزادی   آن،  خلال   از  مردم  که  است  سنجشی  معیار  مشترک

می   بندگی  از  تاریخی دیدگاههر    .دهندتمییز  که  خیر   آرمان جمعی  در  هایشکسی 

اندازهایش راند که منافع و چشمبقانونی بر او حکم  رو  اینازو  د  لحاظ نشده باش  مشترک

 . کند، تحت حکمی خودسرانه قرار دارد و در نتیجه، آزاد نیست نرا بازنمایی 

  متعین صورت اجتماعی  با تمرکز بر خیر مشترک، استقلال هم آرمانی است که به 

ی سیاسی  بر اساس تعریف آن، تصوری که یک جامعه  .فراگیر است  الزاماًشود و هم  می 

ها ی دیدگاه دهندهدهد، باید بازتاباز »خیر مشترک« اعضا یا شهروندان خود ارائه می

نگرش همهو  واقعی  آنهای  نمایندگی  مدعی  که  باشد  کسانی  گرچه   .هاستی 
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ی عقل یا قانون که خیر مشترک تا چه حد بر پایهخواهان ممکن است در اینجمهوری 

باورهای ذهنی مردم بستگی  طور عینی تعیین می به  ،اخلاقی به  اندازه  تا چه  یا  شود 

اختلاف خیر دارد،  آرمان  که  دارند  توافق  نکته  این  بر  همگی  اما  باشند،  داشته  نظر 

در   .مشترک نباید بر مردم تحمیل شود، بلکه باید مورد تأیید خود شهروندان قرار گیرد

به شیوه  باید  به گفت   گشوده  ای نتیجه، مردم  و دربارهو در دسترس  بنشینند  ی وگو 

ارزش و  منافع  مشترکاهداف،  کنند های  بحث  که   .شان  است  آن  مستلزم  امر  این 

اشته باشند  وجود د  جمعیتی از افراد   چنینچارچوب نهادی مناسبی فراهم باشد و هم

نقشی که دیگران در ممکن ساختن    . که قادر و مایل به مشارکت در این فرآیند باشند

 .این مفهوم اشاره دارد مندرابطه های ویژگیکنند، به یکی دیگر از استقلال ما ایفا می

کنم، آزادی از سه جزء تشکیل شده  گونه که من ولستون کرافت را درک میآن

رای ب  1۵. است که هر یک به طور علّی به دیگری وابسته است: استقلال، برابری و فضیلت

باید در جامعهآن باشیم،  کنیم؛ جامعهکه مستقل  زندگی  برابر  این  ای  آن،  ای که در 

 از  که  است  چیزی   همان  این  و  شودبرابری به رسمیت شناخته شده و از آن حمایت می

ی متقابل در  تأثیراگر هر یک از این عناصر تضعیف شود،    1۶. شودمی  مراد  »فضیلت«

نابرابری میان قدرتمندان و   ، برای مثال، وابستگی  .تضعیف عناصر دیگر خواهد داشت

با قرار دادن افراد در موقعیتی نامتقارن نسبت به    ها،کند و نابرابری ناتوانان ایجاد می

شود گفته می   به زبان سنتی  .کندها به رفتار فاضلانه را تضعیف می خیر مشترک، عزم آن

 گراین فساد، سلطه   . کنندفضیلت را فاسد می ،  روابط مبتنی بر وابستگی و نابرابری   که

که در پی حفظ خیر جمعی جای آنقدرتمندان به   .گیردرا دربر می   و فرد تحت سلطه

قدرتان نیز در جایگاهی نیستند شان حفظ منافع خودشان خواهد بود و بی باشند، انگیزه 

برای خود   به هر طریق ممکن، سودی   گزیرندکه بتوانند به شکلی والا بیندیشند بلکه نا

 ی تهدیدمثابه به ، بلکه  همشهری در نتیجه، هریک دیگری را نه به چشم    .وپا کنند دست

رقیب قابلنکته   . بیندمی   و  آنی  رابطهاست    توجه  یک  از  فساد،  فرایندِ  این  ی که 

رود و با درگیر شدن افراد بیشتر، به روابط دیگر نیز سرایت  ی سلطه فراتر می دوجانبه

دهند، این امر بر رفتارشان وقتی افراد تعهد خود به خیر مشترک را از دست می   . کندمی 

اند دیگران را با هدف خود گاه که در تلاشویژه آنبه   گذارد؛ می   تأثیرنیز    در دیگر روابط

را تحت سلطه دارد ممکن است بکوشد    شهمراه سازند )برای مثال، مردی که همسر
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 سوی تا از    تنها پذیرفتنی، بلکه حتی مطلوب استنه  رفتاردیگران را قانع کند که این  

 .نشود(  طردجمع 

ها، در برابریِ صرف در برخی عرصه   .است  دشوارهمانند فضیلت، شرط برابری نیز  

 یحوزهست، کافی نیست؛ زیرا فساد از یک  ها باقی حالی که نابرابری در دیگر عرصه

  ،ی روابط خانوادگیدر زمینه  برای مثال،  .یابدهای دیگر گسترش میحوزهاجتماعی به 

این   باشد،  به شوهرش وابسته  مالی  نظر  از  را در دیگر   وابستگیاگر زنی  او  استقلال 

و از   شتواند خطر نارضایتی شوهرنمی، چراکه  کنداش تضعیف میزندگی  های عرصه

بپذیرد را  او  نیت  حسن  دادن  سیاسی    .دست  و  قانونی  برابری  شرایطی،  چنین  در 

به همین شکل، اگر    .اش را نداردهای زندگی فرد توان پرداخت هزینه   زیراست،  معنابی 

سیاسی برای حفاظت از منافع خود برخوردار نباشند،    ی قانونی یاافراد از حقوق پایه

های نابرابری و وابستگی  گیری کانون شکل  با  .افتدبه خطر میشان نیز  استقلال اقتصادی 

 ی سلطهصورت افقی، از یک رابطهیابد؛ هم بهدر سراسر جامعه، فساد نیز گسترش می 

ی حفظ استقلال صورت عمودی، با نفوذ به نهادهایی که وظیفهای دیگر و هم به به رابطه 

مادام رولان،   به تعبیرو    است  نامحسوس  محابا و بی   این فرایند  . در دولت را بر عهده دارند

تخریب  جامعه را    ای که در نهایت، فضیلتِگونه یابد؛ به زدگی گسترش می همچون زنگ

به عرصه ی اخلاق، چرا که جامعه کندمی  را  رقابت ممدار جای خود  از  منافع  ای  یان 

زنگار، هنگامی که این فرایند آغاز شود، متوقف کردن یا   همچون  17. دهدخصوصی می 

بنابراین، آزادی هر فرد به آزادی دیگران گره خورده   .معکوس کردن آن دشوار است

 18. است

تنها استقلال افرادی  توانیم دریابیم که روابط مراقبتی تا چه اندازه برای نه اکنون می 

از آن آزادی کل  ها حمایت می که  برای  بلکه  به   . اندضروری   اجتماعشود،  کسانی که 

خواهانه، به وابستگی کشیده شوند؛ چرا که مراقبت نیاز دارند، نباید در معنای جمهوری 

ی ما را تهدید کند که در نهایت آزادی همهاین امر عاملی فاسدکننده را وارد جامعه می 

توجه ر دور از ذهن به نظر برسد، اما آمار مربوط به آن قابلامشاید این    .خواهد کرد

ی برخورد یک جامعه با جمعیت سالمند خود فکر به نحوه  یمتوانبرای مثال، می   .است

اند که سن دریافت مستمری دولتی رسیده   میلیون نفر به   12در بریتانیا حدود    . نیمک

 ٪20)در ایالات متحده، این درصد    کندبازنمایی می درصد از نیروی کار را    30حدود  
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کنند و منابع  هنگامی که افراد این گروه سنی به مراقبت بیشتری نیاز پیدا می   19. است(

ندارند،   آن  برای  امر  کافی  بهاین  متعددی  داردپیامدهای  وقتی   .دنبال  مثال،  برای 

شوند تصمیمات دشواری یابد، فرزندان مجبور می ی مراقبت از والدین افزایش می هزینه

کیفیت روی آورند و از بار و های سالمندان بی ممکن است ناگزیر شوند به خانه  .بگیرند

ها ممکن است از میان در نتیجه، اعتماد میان نسل   .احساس گناه ناشی از آن رنج ببرند

انداز کند،  ی خود پستنهایی برای آینده به   یابد که بایدبرود و نسل جوان، وقتی درمی 

 گماندرآمد ممکن است بدمراقبان کم  .تفاوت شوددیگران بی  وضعیت بغرنجنسبت به  

کنند، خالی ها مراقبت می و بیگانه شوند و حتی این احساسات را بر سر کسانی که از آن

ها بر فضیلت  که وابستگی و نابرابری وارد جامعه شوند، پیامدهای آنمحض آنبه  .کنند 

  .ها و قشرهای مختلف گسترش یابد و آن را از هم بگسلدسرعت در بخش تواند به می 

خواهی به نظر برسد، ساختار این استدلال  اگر مثال سالمندان دور از سنت جمهوری 

داری ها نباید اجازه دهند برده های کلاسیک است که چرا جمهوری تابی از استدلالباز

  20. یا سلطنت در جامعه ریشه بدواند

بدیهی است که حق دریافت انواع مناسبِ مراقبت و حمایت، نیاز به پرورش روابط 

نمیخانوادگیِ صمیمی و محبت  میان  از  را  از هنجارهای   .بردآمیز  این روابط بخشی 

استقلال آرمانی در تقابل با    کهاینکنند، نه  اند که از استقلال پشتیبانی می اجتماعی

باشد آن خانواده  .ها  و  اگر  هم  دیگر  ها  که  مراقبتی  لازمِ  تضمین سطح  برای  مراقبان 

شده باشد به حمایت بیشتری از سوی دولت نیاز داشته  سازی آمیز و هم شخصی محبت 

طور خلاصه، استقلالِ هم مراقب  به  21. ها پشتیبانی کندباشند، دولت موظف است از آن

 . شونده باید در اولویت قرار گیردو هم مراقبت 

 

3 
فمینیست  ای سئلهم از  بسیاری  بکه  مطرح   درنگی ها  استقلالِ  مدل  وارد به  شده 

ی همگان و با آلی که نماینده یدهای »خیر مشترک« است؛  ی آن بر ایدهکنند، تکیه می 

آلی حتی در بهترین شرایط نیز چنین ایده  شناسایی   .تعریفی فراگیر فرض شده است 

زنان،   سرکوباست، اما با توجه به تاریخ طولانیِ به حاشیه راندن و    مندمسئله  ای پروژه
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ای تنها سابقه خواهی نه ی جمهوری نظریه  .رسدانداز آن تقریباً غیرممکن به نظر می چشم

در   محوری   زدگیجنسیت طولانی  مفاهیم  از  بسیاری  بلکه    شهروند،  مانند،  اشدارد، 

در طول زمان بار ،  و حتی خودِ استقلال   خصوصی  و  عمومی  ی حوزه  مدنی،   ی وظیفه 

و جنسیتی  یافته طرد  معنایی  به   22.اندکننده  مانعی  مسئله،  چالش این  برانگیز  راستی 

خواهی ی جمهوری نهد و در واقع، نمودی از یک دورِ باطل دیرینه در نظریهپیش می 

دولت تنها در صورتی آزاد    ؛ در حالی کهدر یک دولت آزاد، آزادند  تنهاشهروندان    :است

باشند آزاد  پرورش شهروندانِبه  . است که شهروندانش  مستقل مستلزم   عبارت دیگر، 

جامعه حالی وجود  در  کند،  حمایت  استقلال  از  که  است  شکلای  چنین  که  گیری 

 . ای خود نیازمند افرادی است که پیشاپیش مستقل باشندجامعه

می  مطرح  ادامه  در  که  کهپرسشی  است  این  چیزی خواهان  جمهوری   شود  چه 

این مسئله   .آل بگویند و غیرایده   دارای نقصی عاملیت زنان در جوامع  دربارهتوانند  می 

با عنوان »دوراهی عاملیت« توصیف شده است )خادر   ،  201۵کنزی  ، مک2011گاه 

های ما را شکل ها، ترجیحات و ظرفیت هویت  ،اگر بپذیریم که شرایط اجتماعی  .(48

افراد    .شویمکند، در شرایط سرکوبگرانه با انتخابی دشوار مواجه میو هدایت می  داده

موقعیت چنین  انتخابدر  به  دست  اغلب  می هایی  می هایی  نظر  به  که  رسد  زنند 

جای گسترش برای نمونه، ممکن است به   .کم به سودشان نیستنداند یا دستنادرست 

کنند؛    عمل  های اجتماعیها را محدود کنند یا مطابق با کلیشههای زندگی، آنگزینه

 تصویر  مانند  .باشند   برگزیده   را  شانزندگی   مسیر  آزادانه  و   اصیل  طوربه  خود  کهآنبی 

  جا این  در  23. یابدمی  رضایت  اشخانواده  به  خدمت  در  تنها   که  شناسیوظیفه  دارخانه  زن

  خودآیین  را  شدهقربانی  های گروه  اعضای   های انتخاب  آیا:  هستیم  روروبه  دشوار  انتخابی  با

 سوی به  در  گشودن  و  هاآن   عاملیت  بردن  سؤال  زیر  »خطر  یا  پنداریم؟می (  مستقل  یا)

  پذیریم«؟ می   را  شانزندگی   در  مداخله  اجبارآمیزِ  و   پدرسالارانه  ناپسندِ  های شکل

ها را ی کسانی که آن گیرانه درباره همچنین، با داوری سخت  .(48،  201۵ی  کنزمک)

می  غیراصیل  یا  مشروعِ ناآگاه  یا  ارزشمند  بالقوه  تنوعِ  ناخواسته  است  ممکن  دانیم، 

 . های زیست را محدود کنیمها و شیوه انتخاب

به را  مسئله  دو  این  می من  بررسی  و ترتیب  مشترک؛  خیر  شناسایی  یکی،  کنم: 

نحوه عاملیت  دیگری،  از  ما  درک  می   24.دیدگانستم ی  آغاز  اولی  از   .کنماز  یکی 
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ی پرداختن  خواهی، نحوه ی جمهوری کرافت برای نظریهدستاوردهای مهم مری ولستون

داند که او استقلال را متشکل از دو بخش می   .ی ساختاری استاو به کاربست سلطه

که آزاد باشیم، باید توانایی اندیشیدن مستقل داشته باشیم  برای آن  .اندهر دو ضروری 

)استقلال مدنی   عمل کنیم  خود  اتبر اساس نتایج تصمیم  و بتوانیم   )استقلال ذهنی(

ای  شود: نخست، داشتن توانایی پایه استقلال ذهنی از دو بخش تشکیل می   .یا سیاسی(

؛ دوم، فردِ مستقل باید خود را توانمند برای چنین  خودبازنگری برای تفکر عقلانی و  

اند،  هر دو بخش ضروری   .اندیشیدنی بداند و احساس کند که مجاز به چنین کاری است

شوند یکدیگر خلط  با  نباید  ظرفیت   .اما  است  ممکن  اجتماعی سرکوبگر  های شرایط 

حال او را به این باور برساند که این نخورده باقی بگذارد، اما درعینانتقادی فرد را دست 

برابر، استقلال سیاسی نیز مستلزم برخورداری از حقوق    .ست«نوع تفکر »مخصوص او نی

فرصت   فراوانمنابع   اینو  بر  افزون  اما  است؛  مناسب  باید  های  اجتماعی    جایگاهها، 

متقابل یا آگاهی    بازشناسیباید میان شهروندان نوعی    . نیز وجود داشته باشد  ای شایسته

باشد؛ یعنی درک این که همگی، اعضا و آفرینندگان مشروع و مشترک وجود داشته 

 . اندبرابرِ اجتماعِ سیاسی و اجتماعیِ مشترک

با   .دهدنگر مورد بررسی قرار می کرافت هر دو بُعد استقلال را در قالبی کلولستون 

  ترین جدی کند که  آشکارا بیان می ن  احقاق حقوق زنااین حال، در سراسر کتاب دوم  

را خدشه زنان  آزادی  علیه  آن تهدید  ذهنی  استقلال  آن دار شدن  وجه  دو  هر  در  ها 

قانونی  .داندمی  نمونه، حقوق  که ذهن نمی   برای  از کسانی  کنترل  تواند  برابر  در  شان 

حل بخشی مهم از راه   . ببخشد  قدرتها  پذیر است، محافظت کرده یا به آن دیگران آسیب

است نهفته  آموزش  در  اجتماعی   2۵. او  آموزش  نوعی  بر  رسمی،  آموزش  بر  علاوه  او 

بخش و  موزشی که با حضور الگوهای مناسب، منابع الهام آدارد؛    تأکید تر نیز  گسترده

های شود تا از این طریق بتوانیم مهارتبرانگیز در زندگی ما محقق می عناصر چالش 

پرورش را  تخیلقوه   و  عملی خود  را گسترش دهیمی  مک  26. مان  مفهوم   ولیکاترین 

با دیگراناو استدلال می   27.بردآموزش را بسیار فراتر می  ، مهم  کند که هر تعامل ما 

 .گذاردمی   تأثیر  ما  باورهای   و  شخصیت   رشد  بر،  نیست چقدر کوچک یا تصادفی باشد

ومی  بیان  گووگفت   در   که  خطایی  »هر  او،  ی گفته به اصول  ه  شود  با  که  احساسی  ر 

ی ای زهرآگین، توده شود و همچون قطرهمی   وارد ذهنراستین فضیلت ناسازگار باشد،  
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این نکته به تهدیدی عمیقاً    .(103،  1790سازد« )ذهن را که با آن درآمیخته، فاسد می 

دارد اشاره  زنان  استقلال ذهنی  برای  از ؛  موذیانه  که  باورها،   سراسر  تهدیدی  ساختار 

کرافت  ولستون  .شودناشی می   ای  زمینه های اجتماعیِها و ارزشها، عادتها، رویهنگرش

کنند تا تنیده عمل می ی پدرسالار، این عوامل درهم کند که در یک جامعه استدلال می 

آزادی فکری زنان، بلکه آزادی فکری مردان را نیز سد کنند؛ چراکه هر   ی توسعه فقط  نه

 28. کنند زندگی می  دهای محدوای مشترک از ایدهدو جنس در دلِ مجموعه

به زمینهپیش   کهاین و  است  گریزناپذیر  امری  افراد  اجتماعی  باورها،  ی  شدت 

توانند  ها دیگر نمیدهد، به این معنا نیست که آنها را شکل می آن  خودانگارهو    شخصیت 

 خواه  قانون،  خواه،  همواره ساختارهایی از قدرت در اطراف ما وجود دارند  .مستقل باشند

  خواهانه جمهوری   پاسخ  .کنند می   مجبور  یا  داده  قرار  تأثیر  تحت  را  ما  که  دیگران  ی اراده

 کردن   غیرخودسرانه  بلکه  شان نیست،نابودکردن  و  هاآن  از  گریز  آزادی،  تهدیدهای   به

اگر  .هاستآن مثال،  حل راه   باشد،  ما  ی اراده  علیه  تهدیدی   دیگران  ی اراده  برای 

خواهانه این است که همه را تحت قانونی قرار دهیم که تمام رفتارهای ما را جمهوری 

 منطقدر مورد تهدیدهای اجتماعی و فرهنگی علیه آزادی نیز همین    .کند محدود می

است مسئلهولستون  .صادق  فرهنگ  کرافت  بنیادی   مسلطی  ساختار  همان  با  را 

گرایش    سپس  او ناتوانی افراد در اندیشیدن مستقل و  . کندخواهی تحلیل می جمهوری 

شنوند را خوانند یا می پذیری از آنچه میتأثیرها یا  وچرای ایده چونها به پذیرش بیآن

،  2014« )سازدمی تعصبات    ی ه ، بردشانها را در تمام عمرکند: »آنچنین توصیف می

برد  29. (139 از  او  قرار داردخواهانه  جمهوری   اًو رسممعنایی دقیقاً    یهمنظور  : یعنی 

خودسرانه قدرتی  تحت  این  .گرفتن  استدر  فرهنگی  قدرت  این  به    .جا،  بنا  مردان، 

دهند، از های فرهنگی و مفهومی که پیشینه اجتماعی مشترک آنها را تشکیل می ایده

نظام  برخوردارندامتیازی  زنان  به  نسبت   »امتیاز  نامبه  معمولًا  امروزه  که  چیزی ؛  مند 

  اشکال   سایر  و  فرهنگی  قدرت  میان  چشمگیری   تفاوت  البته،  .شودمی   شناخته  مردانه«

،  فیزیکی  یا  سیاسی  اقتصادی،  قدرت  مانند،  قدرت  انواع  بیشتر  .دارد  وجود   قدرت

شوند  غیرخودسرانه  قوانین  طریق  از  توانندمی  محدود  و  مقابل،    . تنظیم  مورد   دردر 

جهت    ی زمینه  جامعه،  یک  می تأثیرفرهنگی  نظر  به  باشدگذاری  برعکس  این    . رسد 

که و در حالی(  201۵  کافیگذارد )می  تأثیرفرهنگ است که بر فهم ما از معنای قانون  
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ای مدون از مقررات است، فرهنگ امری باز، پراکنده و پیوسته در حال  قانون مجموعه

 . تغییر است

وجود دارد که قانون و    نه بودنبا این حال، ویژگی متمایز دیگری از غیرخودسرا 

مشترکزمینه  آن  در  فرهنگی  و   .ندای  فراگیر  باید  باشد  غیرخودسرانه  که  قانونی 

راند )در غیر  ها حکم می اندازهای تمام کسانی باشد که بر آن ی منافع و چشمنماینده 

  حفاظتی مردم و برای  جا که قانون ساخته از آن  .این صورت، غیرخودسرانه نخواهد بود(

هاست، باید امکان وضع، به چالش کشیدن و اصلاح یا بازنگری آن برای هر از آزادی آن

های باید بکوشیم همین ویژگی را در مورد هنجارها و ایده  .شهروندی وجود داشته باشد 

نیز   ایده می   .کنیم  تکرارفرهنگی  انتقال  مسیرهای  کتوانیم  و  را ردارها  فرهنگی  های 

  . پیدا کندای که صداها و منافع زنان شنیده شود و جایگاهی  گونه ، بهسازیمتر  گشوده

چه در عمل لازم است، همان چیزی است  آن  .تردید این کاری دشوار و سترگ استبی 

،  210،  71،  2014)  کندتوصیف میکرافت آن را »انقلاب در آداب زنان«  که ولستون

ساختار روابط    بازسازیِ رادیکال ، بلکهه نیست منظور او تغییر رفتار و آداب زنان  .(224

  . انداست که در آن، زنان با یکدیگر و با مردان در تعامل  اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 

بازتعریف نقش هر دو جنس است آن نیاز داریم، مشارکت زنان در  ی این نتیجه   .چه 

بودزمینه   از  مشترک  ای ازآراییب فرآیند، خواهد  اجتماعی  نیز ولستون  .ی  کرافت 

ای بلندمدت است و چندین نسل به طول خواهد روشنی اذعان دارد که این پروژهبه

بدیهی است که ایجاد تغییر    .دهدمیی راه  ما یک نقشه  هفرایند ب  همیناما    .انجامید

آسان   می کرافت  ولستون  .نیست  سریع  وفرهنگی،  »ریشه  کندتصدیق  کردن که  کن 

اند، مستلزم زمانی طولانی ها را القا کردهآن  رانانهوسشده که  عمیقاً نهادینه  تعصبات

ممکن است غلبه بر   .ماند ، او خوشبین باقی می این  با وجود .(73،  2014خواهد بود« )

ی که هایحکایتبر باشد؛ اما هنگامی که عقل به حرکت درآید، »عقل« زمان  سکون»

 نظام فکری شدند، ممکن است به سخره گرفته شوند« و تمام  زمانی مقدس شمرده می

 . (۵۶، 2009تواند جایگزین شود )پیشین می 

یابی به استقلال است، پرسش  اگر تغییر فرهنگ و ساختارهای اجتماعی راه دست

ی موجود زدههای زندگی جنسیت ماند: در مورد زنانی که در شیوههمچنان باقی می

این تمرکز  اگر  حتی  گفت؟  باید  چه  به گرفتارند،  استقلال  بر  صرفاً   آرمانیمثابه  جا 
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باشد  عاملیت  از  خوانشی  یا  متافیزیکی  آلیایده  نه  و سیاسی  که   ندارم  باور،  اخلاقی 

 ی نظریه  در  که  شوندمی   مطرح  شکلی  همان  به  پدرسالاری   یا  تحقیر  مانند  مشکلاتی

به    .( ۶9،  201۶  کنزی مک)  اندمناقشه  محل  ای«رابطه  »خودآیینی تفاوت،  این  علت 

م بازمی  اهیتدوسویگیِ  ایناستقلال  در  استقلال  و   خوانشی  مثابهبهجا  گردد:  فرد  از 

ها که تعامل آن  شوند دیده میای  در پرتو ساختارهای نهادی و فرهنگی   است که   جمع

 یمتوانزده، نمی ای پدرسالار یا جنسیت در جامعه   . بخشندمی   دهند و نظم می   را سامان 

؛ نیم ک جدا  شان کاهش یافته،  عنوان کسانی که استقلال یا عاملیت تنهایی بهزنان را به 

مردان ممکن است در جایگاه مسلط   . ماندگزند نمی کس بیی فاسد، هیچزیرا در جامعه

تفکر بازاندیشی و    ها را برای آن  اند که تواناییای وابسته زمینه ها نیز به  باشند، اما آن

کند که حتی »مردان با بالاترین کرافت استدلال می ولستون   .کندتضعیف می   انتقادی 

نیز »به فراروی  استعدادها«  برای  نیروی کافی  اند« خود داشته  اطرافاز فضای  ندرت 

ها نیز مانند زنان در معرض همان : نخست، آن دلیل آن دوجانبه است  .(۶8،  2014)

اند؛ دوم، کسانی که در موقعیت مسلط قرار دارند، نوعی  و نادرست   های تحریف شده ایده

تحریف واقعیت  احساس  از  می شده  که  کنندپیدا  چرا  آن  طلاعاتا،  برای  ها  دریافتی 

نبوغ ]یعنی روسو[    مظهرطور که »بنابراین، همان  .شودفیلتر می   شانتقویت حس برتری 

ت  ازهمواره   برای جنسی که نتیجه می  اوشده است«،    یرهتعصبات زمانه  گیرد: »باید 

از دریچه را  پادشاهان، همیشه جهان  تحریفمانند  تخفیف مقداری    ،بیندشده می ای 

 . قائل شد«

این استدلال  به   کهدر  زنان  و  تحت  طور    مردان  می  تأثیریکسان  گیرند،  قرار 

شده  ای که به زنان سرکوب و اجتماعی  شناختیهای روانآسیب  از  وجه قصد ندارمهیچبه

 کفایتیبی یا    فرودستیی  شده درونی  احساس  .بکاهمشود،  شده وارد میراندهحاشیه و به

 فقر  و  انگاری نادیده  سوءاستفاده،   نظیر،  کننده باشد و خطرات همراه با آنتواند فلجمی 

تحقیر    را  فرودست  فرد  نباید   که  است  این  صرفاً  من  ی نکته   . گرفت  کمدست  تواننمی  را

 پذیرگر و سلطه سلطه  یعنی بر هر دو طرف    همواره  وابستگی   بر   مبتنی   روابط  چراکه  کرد،

که برخی از زنان بار این  .دگذارمی  تأثیر  ،پذیردای که این نوع روابط را مینیز جامعه  و

ای جمعی است که باید حل شود و منابع لازم کشند، مسئله تری را به دوش می سنگین 



 



 ی درسا کاظمیآلن کافی، ترجمه

مستقل های مختلف  باید فراهم گردد تا افراد تحت سلطه بتوانند تا حد امکان در جنبه 

 شوند. 

تواند در زندگی افراد وابسته مداخله آیا این در نهایت به آن معناست که دولت می 

  وظیفه  شهروندان  ی همه  یعنی،  کند؟ نخست باید به یاد داشته باشیم که هر عضو جامعه

اندازهب  تا  دارند  از  ناشی  وابستگی  همانند  ارادی،  وابستگی   .باشند  مستقل   کافی  ی ه 

 برخی  .گذاردمی  اثر  ما  ی همه   بر  فاسدکننده،  فرایندهای   از  ای مجموعه  طریق  از  سرکوب

شده  که    خوشحال«  ی »برده  مانند،  زندگی   های شیوه  نقل  بهبسیار    مارینا   ی گفته یا 

  آزاد   ی جامعه  یک  حفظ  با  است  مطیع   ای کلیشه   شکلیبه   که  سنتی  دارخانه   زن  اوشانا،

ای استقلال است که این روی دیگرِ ماهیت رابطه   .(84،  200۶)  بود  خواهند   ناسازگار

رهایی  عین  هستدر  نیز  محدودکننده  بودن،  است  گرچه،  بخش    . غیرخودسرانه 

 تأثیر  هاآن  بر  نیز  ما   گذارند،می   اثر  ما   بر  شانروابط  طریق  از  دیگران  که  طورهمان

  آسیب  دیگران  به  که  کنیم  رفتار  هابیشیوه   به  موظفیم  همگی  بنابراین،  و  گذاریممی 

انتخاب  .نرساند  از   که   جوان  زنی  نمونه،  برای   .شد  خواهند  منتفی  زندگی  های برخی 

فرمانزندگی   و  کندمی  ازدواج  تحصیلاتش  کردن تمام  بدون بهای  و  شدت بردارانه 

غیرانتقادی   گیردمی   پیش  در   شدهمحافظت  صورت  به   هایدیدگاه  ی دهنده بازتاب  و 

خواهانه، اگر چنین سبک نظر جمهوری م  از  .بود  نخواهد  مستقل  شود،می   اطرافیانش

امر  زندگی  این  شود،  تکرار  جامعه  در  گسترده  مقیاس  در  بر  تأثیرای  فاسدکننده  ی 

 . رساندآسیب می  دولتفضیلت خواهد داشت که به خصلت آزاد 

گرانه  مداخله  اقدام  .به معنای توجیه پدرسالاری دولت نیست  مسئلهبا این حال، این  

موجه داند،  بهتر می   حکومت است و  بهتر  زنان  برای  که    به این دلیل صرفاً  توان  نمیرا  

تواند موجه باشد که غیرخودسرانه باشد، یعنی در راستای مداخله تنها زمانی می   .دانست

به  مشترکِ  گفت شده شناخته رسمیت خیر  نوعی  حاصل  که  گیرد  صورت  و ای  وگو 

البته، در   . در آن صدایی داشته باشند  قرار گرفته  تأثیرتحت    زنی است که زنانِچانه

زنان نه خواهان داشتن صدا باشند، نه   این  شرط ممکن استوقید بی   مواردی از اطاعتِ

جاز م  جایی، دخالت دولت تنها تا  شرایطیدر چنین    .توانایی ابراز آن را داشته باشند

ای که زندگی آن گونهاست که برای جلوگیری از فساد فضیلت ضرورت داشته باشد؛ به 

 این  باید   نتیجه  .زنان، تا جای ممکن، در چارچوب شرایط استقلال پایه، محترم بماند



  



 مند مثابه آزادی رابطهاستقلال به

در مواردی چون زنانی   ممکن شود و  زندگی  های گزینه  از  ای گسترده  ی دامنه   که  باشد

گیرند بدون اشتغال به کار مزدی به پرورش فرزندان خود بپردازند، جامعه که تصمیم می 

های لازم را برای تحقق آن در  رسمیت بشناسد و حمایتبهباید ارزش این انتخاب را  

 . چارچوب استقلال، فراهم کند

 

 

4 
به   اگرچه را  استقلال  مایلم  آرمانمثابه بسیار  از  ای در طیف گستردهرابطه  یی  ای 

کند  های فضا ایجاب میدهم، محدودیت  زمینه قرارهای بدیل خودآیینی در این  خوانش

ام که استقلال،  در عوض، نشان داده . وگویی به زمانی دیگر موکول شودکه چنین گفت 

 که   ای و متمایز است فهمید، آرمانی رابطه می کرافت آن را  گونه که ولستونویژه آنبه

به خودی خود اساسی است و هم میه با گفتمان م  ی تری دربارههای گستردهتواند 

این کار را با تبیین سه ویژگی   .وگو شودوارد گفت   تم اشکال اجتماعی و ساختاری س 

ی علّی میان آزادی  خواهانه از رابطهام که برگرفته از فهم جمهوری مشخص انجام داده

دهد هایی پاسخ می مفهوم حاصل به شماری از دغدغه  .فردی و آزادی جمعی هستند

نظریه  خودآیینیِکه  برمیرابطه  پردازان  را  این  .دانگیزای  می ازجمله  چگونه  توان که 

پذیری  که به واقعیت آسیب پایبند ماند، درحالی  افراد منفرد  نهمچنان به ارزش هنجاری

را به رسمیت شناخت که افراد    ای هپیچید   های شیوه   حال،و درعیند  گو بوانسان پاسخ 

،  2014نزی  کگیرند )مکمینظر اجتماعی، تاریخی و فرهنگی جای مها از  در درون آن

راه برای تعامل ثمربخش  ،  ترتردهاز این منظر، امیدوارم اکنون با این ادبیات گس  .(21–2

 . شده باشد  بازها کرافتیخواهان و ولستونجمهوری 

 

 ها یادداشت
 

)به مقالات برژس، کافی،   ای استخواه، در حال کسب اهمیت فزایندهجمهوری در مقام  کرافت  ولستون  1

 .رجوع کنید(   201۵، همچنین هالدنیوس  201۶ی برژس و کافی  در مجموعه  تهالدنیوس، جیمز و پتی

بدنه از  خارج  حال،  این  ولستونبا  حضور  معاصر،  ادبیات  کوچک  نسبتاً  گفتمان ی  در  کرافت 
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ها به او  و ارجاع   رنگ استخواهی در مقایسه با سنت مرسوم منابع تاریخی مردانه، بسیار کم جمهوری 

 . انداندک
ه همچنین چند فصل از همان مجموع و  (  2000و استولجار )  ینزکدر کتاب مک   راستارانیو  یبه مقدمه 2

 .201۶ ینزکمک  نیهمچن  .مراجعه کنید
)  نایمار 3 آزادبه(  200۶اوشانا  مدل  مختصر  از    تیپت  یسلطهعدم مثابه  به   یطور  خود  برداشت  با  را 

مفهوم،    ن یاست، اما ا  یسلطه ضرور عدم که اگرچه    رسدی م  جهی نت  ن یو به ا  کندیم   سهیمقا  ی نییخودآ

 .1۵3-4 .ستین یکاف  ینییتحقق خودآ  یبرا نیدارد و بنابرا  یمحدودتر یدامنه 
 .اندذکر شده   1که در پانوشت  یو پژوهشگران(  2008به لابورد )  دینمونه، بنگر یبرا 4
با آثار کانت   فت، احتمالاً اکرمثال، ولستون   ی برا  .ندوجود دار  ی توجهقابل  یهایپوشانکه هم   دیتردیب 5

روسو بهره گرفته است و در    یهاشهیطور گسترده از اندهمچون کانت، او هم به  . داشته است  ییآشنا

 .(79، 2007 وسیهالدن؛ 78، 2011س ژشود )بر های کانتی دیده میهایی از ایده آثارش بازتاب 
و    ی اخلاق   ،یاسیآثار س  نیو مفصل ب  حیصر  یارتباط  تیپت  .است  یهشدار جد  ک ینکته همراه با    نیا 6

به   زیکرافت نروشن است که ولستون  ،یخیاز نظر تار  .(2007)  کندی خود برقرار م  تی آثار مربوط به عامل

گسترده است    ار یخود بس  کِیزیو متاف   یاخلاق   تیدرباره عامل  یموضوعات توجه داشته و آثار مکول   نیا

 .(1783 ی)مکول 
( 48  ند)کتاب اول، ب  گایوس  به  نمونه  یبرا   .قانون روم است  هایبندیطبقه ، برگرفته از  استفاده  نیا 7

[ alieni iurisوابسته ]  بهها را  اشخاص، انسان   قانوندر    یگرید  یبندمی: »تقسدیگویکه م  دیرجوع کن

 ی صفحه  19۶8  یسکیرشوب و  نیهمچن  .(7۵، ص  1904)  کند«یم  یبندتقسیم[  sui iurisمستقل ]  ای

بب  1 به  .دینیرا  و  رسم  »استقلال«  واژگان  تاریخ به  sui iurisکارگیری  سراسر  در  مترادف،  صورت 

 .شودوفور دیده می خواهانه بهنوشتارهای جمهوری 
اینجا آزادی به 8 با استقلال بهعدم   یمثابهمن در  را مترادف  هرچند تقریباً همیشه   .برمکار می سلطه 

در    . ی تاریخی »استقلال« استفاده کنم مگر اینکه استفاده از آن باعث ابهام شوددهم از واژهترجیح می 

تفاوتاکرولستون  دگاهید  یبازساز استقلال،  درباره  م   انیم  ییهافت  مفهوم  و  او    ی آزاد  عاصربرداشت 

 . (2017، 201۶ یوجود دارد )کاف  تیسلطه در نظر پتعدم  یمعنابه
بخش تنها رفع   ن یهدف من در ا  را ی ز  دهم،ی نم  گسترش   را بیش از این  ی با ندلسک  سهیمقا  ن یمن ا 9

 . استقلال است خودِ  تیماه یها درباره کژفهمی از   یبرخ
مرد است که اسب یا   داراییقدر  کند، »همان فت توصیف میاکرطور که ولستون «، همانهلأمت  »زن 10

  یاگر زنان کشور-کشورش   نیو قوان  ...الاغ او؛ او هیچ چیز ندارد که بتواند آن را متعلق به خود بداند

– 1،  200۵)  گذارند«یم   ارشیدر اخت  یدادخواه  یبرا   یو نه راه  کنندی از او م  یتینه حما  -داشته باشند

80). 
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 . کند ی م  تأکیددر ازدواج    تعاملو    ی بر لزوم برابر  « احقاق حقوقفت در هر دو جلد از »اکرولستون  11

مبه مثال  زندگسدینوی عنوان  در  »عاطفه  پا  تواند میتنها    یی زناشو  ی:  باشد«    یه یبر  شده  بنا  احترام 

 .دینیرا بب(  ۵۵–9) 2014 نیهمچن .(22، 199۵)
 .(3۵1–431، 2003) دیرجوع کن یتیداگلاس از عمه ک  ک یبه داستان فردر 12
بن  یکیموضوع    نیا 13 با عنوان مراکررمان ولستون   یاصل  یهاانیاز  است   ی ال یداستان خ  ک ی:  یفت 

(2008). 
 . امشرح داده  2014 و 2013 کافیدر  تفصیلبه خواهانهی جمهور یدرک خودم را از آزاد 14
 نیهم  زین(  2007)  وسیلنا هالدن  .فت استاکرو نه منحصر به ولستون   گانه نه منحصر به منسه  لیحلت 1۵

او    . من متفاوت است  لی او با تحل  لیهرچند تحل  برد،ی فت به کار ماکراصطلاحات را در رابطه با ولستون 

 لی تحل  اتیرا با جزئ  وممفه  نیاگرچه ا  کند،ی م  ادی  یارابطه   آلده یا  ک یعنوان  از استقلال به  نیهمچن

 نی اما ا  کنم،ی م  یفت بررساکرگانه را در آثار ولستون اگرچه من ساختار سه   .(28–9  ،201۵)  کندینم

م را  نوشته  توان ی ساختار  اند  یار یبس  یهادر  کاتر  شمندانیاز  از جمله  دوره،  ر  ولیمک  نیآن    چاردیو 

 .(2013، 2017 ی)کاف  افتی زین س یپرا
های اخلاقی، هرچند ممکن است اغلب دلالت  .است رییو همواره در حال تغ دهیچی پ یمفهوم لتیفض 1۶

لازم است، آن است که   لت یفض  یکه برا  یز یتنها چ  گرایانه یا غیرزمینی داشته باشد، اما در اصل آرمان

خود من، تنها شرط لازم    دیاز د  .آزاد حفظ شود  یو ثبات جمهور  تیرفتار کند که تمام  یافرد به گونه

آن   جیو به نتا  رندیبهره بگ  ی عموم  تیخود از عقلان  یهایریگمیآن است که افراد در تصم  لتی فض  یبرا

 201۶  کافی  به   بنگرید  .ممکن است  لتیاز فض  زین  یتری غن  فیکه تعار   رم یپذی احترام بگذارند، هرچند م

 .(ولی )در مورد مک 2017کرافت( و )در مورد ولستون 
نفس مسموم استبداد،   .کندی نابود م  همو آنان را با    ردیگیاربابان مغرورشان را فرام   تی»زنگار بربر17

  . (111، 201۵س ژ)در بر برد«ی م نیرا در نطفه از ب لتیفض
ولستون   ستیانکته   نیا 18 مقدمهکه  در  آن    احقاقکتاب    یکرافت  بر  زنان  او   .کندیم  تأکیدحقوق 

 شرفتیزن وابسته، »روند پ  ک یاست که    نیحقوق زنان ا  یاو برا  «ی که »بحث اصل  کندی استدلال م 

عمومی   کردارآن بر    تأثیردانش را متوقف خواهد کرد، چرا که حقیقت باید برای همه مشترک باشد وگرنه  

 .(22، 2014اثر خواهد بود« ) بی
19 www.pensionspolicyinstitute.org.uk/pension-facts/pension-facts-

tables/table-1-demographics (accessed 31 July, 2017); 

www.statista.com/statistics/457822/share-of-old-age-population-in-the-

total-us-population/ (accessed: 31 July, 2017). 
 کافیبه:    دیداگلاس بسط داده شده است، رجوع کن  ک یاستدلال که توسط فردر  نی از ا  اینسخه   یبرا 20

2018 . 
 2014 کافیبه:  دیرجوع کن، کرافتو ولستون   یدر خصوص حقوق مادر 21
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, 1990)  پیتمنبه    دیرجوع کن  ک،یبحث کلاس  ک ی  ی برا  .نوشته شده است  بارهنیدر ا   ی اریمطالب بس 22

 .۶-۵2،  201۵ی  کاف   بنگرید به   نیهمچن  .( 28–1,  2008)  هیرشمنمعاصرتر به    تحلیلی  ی، و برا(1۵–3
 . 2011برژس به:  دیفت، رجوع کناکری ولستون ی این مسئله در زمینهبرای بحث درباره 23
، اما تی بحث من خارج اسخواهی از حوزه ی جمهوری ی دور باطل در نظریهتر دربارهپرسش کلی  24

 . مانده است یباق  خواهانی جمهور ی است که برا یموضوع همچنان چالش   نیکه ا رم یپذیم
نخستولستون  2۵ در  مقدمه  نیکرافت  هم »بی  ،احقاق  یپاراگراف  آموزش  به  ]را[   شنوعانتوجهی 

از عوامل  زنان، به دلیل مجموعه به ویژه  افزاید که »داند و می شان« می ی اصلی بدبختیسرچشمه ای 

  .(29، 2014شوند« )می  مفلوکافزا که ریشه در نظام آموزشی نادرست دارند، ضعیف و هم
در نظر    شانیزندگ  ی اصل  یژگیعنوان وبهو ازدواج    شوندیآماده م  کار و حرفه  یبرا  ی»مردان در جوان 26

را پرورش    شانیهایی جز ازدواج ندارند تا توانا  تصویر کلی   چیکه زنان، برعکس، ه  یدر حال  شود؛یگرفته نم

 .( 87، 2014دهند« )
مهم   یمکول 27 شکل   ینقش  ولستون   یریگدر  ساختارهادرک  و  استقلال  از   یِ اجتماع   یکرافت 

 .2019 یبه کاف  دیتر، بنگرمفصل  یشرح  ی برا .گر داشته استسلطه یپدرسالارانه
دانش متوقف خواهد شد،    شرفتیمرد باشد، روند پ نیآموزش آماده نشود تا همنش قی اگر زن »از طر 28

، 2014نخواهد داشت« )  یبر کردار عموم  یتأثیر همگان مشترک باشد وگرنه    انیم  دیبا  قتیچرا که حق

22). 
طرح کرده بود؛   ترشی پ  زین  یکه مکول  کندی م  هیتک  یفیو ظر  قیاو بر همان استدلال دق   جا،ن یدر ا 29

، 1790رسم و آموزه است« )  یاست که مرد برده   نیا  یدهندامر »نشان  نیکه ا  ردیگیم  جهینت  ی مکول
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